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   1حلول ی  مسئله  اشاره به  چند قطعه در   و  نپاتریشیا کر  

 

 ایرانی رویاروی اسلام و درون اسلام  دینِ 

دیدند و چه با  رویارو می  گریِ ایرانیشتیزرت این مسلمانان خود را با  چه  .  آمدبه شمار می   دی پلی   نوعیدینی از سنخ زرتشتی    ، نخستین مسلماناننزد  
گذاشتنِ زنان و مایملک مطرح باشد این مسئله چندان غافلگیرکننده  اشتراکی به ه ایدجاکه  ین قرار بود. تا آنای، داستان از همگریِ منطقهشتیزرت 

ها قرار ثیر آن آموزهأ زودی تحت تبهخود  این مسلمانان    تعارض داشتند؟گری  شتیهای متافیزیکیِ زرت با آموزه  آن مسلمانان نخستیننیست، اما چرا  
    شد.انگاشته نمی یا الحاد  ارتداد ی موارد  د این امر در همه گرفتند، و پیام

گری را شتیود. شاید برخی اعتراض کنند که زرت نب ]یا توحیدی[  خدایانه  تک   یکه دینگری بیزار بودند  از زرتشتیبنیادی    به این دلیلِ مسلمانان  شک  بی
ی فتح ایران  از جهاتی، این نکته در زمانه   ؛ 2باشد   درست   تواند کاملا همین امروز هم می  مسئلهاین    کرد.   توصیفهم  خدایانه  تک   ی دینی منزله به   توان می

ایزدان را  ستایشِ سایر    ود حس  یخدایتک   ، که در آنکتب مقدسنخِ  خداییِ ستوسط مسلمانان نیز صادق بود. اما تفاوت بزرگی وجود دارد میانِ تک 
ها  ی فیضان منزله خدایان بسیار به ایزدان یا  که در آن    3شرکانهم    انگاریِ گانهخدایی یا یکند، و تک را انکار می  ها ی آنوجودِ همه  امنع کرده و نهایتاا حت 

موجودیتی است   « صرفاا مشرک)در اینجا منظورم از »اش.  و نه هماوردان  واحدی صفات یا تجلیاتِ فرضیِ امر  منزله شوند، یعنی بهدر نظر گرفته می

خداییِ پس تک خدایی« نیز زینهای تلویحیِ ناپسند داشته باشم؛ و منظورم از »تک که قصد دلالت که یهودی، مسیحی، یا مسلمان نیست، بدون این

امر مطلق و  ی چیزها،  پشتِ همه  واقعیت غاییِ معرّف  که    خدا تلش برای توصیف والاترین  اغلب    شرکم    انگارانِ گانه یاست.(    ب مقدسکت  سنخ  

تقبیح می  (در اصطلح هندی   برهمنبرای نمونه،  ) اذهان ما تواناییِ  کنند، خدایی که از حیث مقوله است را  دنیای ماست که  از  آنقدر متفاوت  ای 

ها یا تجلیاتِ  شان را به فیضان منان توجه ؤ ست، منیز ه[ ورای هرگونه پرستش  خدا جاکه چنین واقعیتی ]والاترین  د. از آن ناش را ندارپردازی مفهوم 

فروترِ   یا  می   خدا کِهتر  فیضانمعطوف  میانجی دارند؛  مقامِ  در  که  میهایی  عمل  بشری  دنیاهای  و  الوهی  امر  بین  همین  کنند؛ های  لطف  به    دقیقاا 

   . بودند صورت ناسازگار میای که در غیر این، دو شبکهدر کار باشدتواند می بین این دو شبکهارتباطی  هاست که میانجی

شود. زیست است، تا آن حد که خود این خدا کمابیش به فراموشی سپرده می ریخت همانسان   پردازی با ایزدانِ این خدای فراسوی مفهوم   پس عملا 
 ای، دینی از این سنخ بود. گراییِ منطقه یت زرتش

نقشه با  مسلمانان  و  زرتشتیان  می  متافیزیکیهای  وانگهی،  عمل  متفاوتی  متعالی   ،زرتشتیان  نزد کردند.  اساساا  هم  الاهی  هم    4امر  حلولی و 
الاهی    نور یا روحِ   الاهی،  آتشِ [  دیسنیمز]بنا بر دین  نور، برساخته بود؛    خویش، از جوهرِ   بود. خدای زرتشتیان جهان را از خویشتنِ   5[درونماندگار ]

،  استی دیگر تاریکی اما نور فقط نیمی از واقعیت است. نیمه .  بود اتاق گسترش یافته  معمولیِ والاترین ساحت تا آتشِ  و ازتراویده جهان سراسر به 

 
از کتاب    1 ایران در سدهپیامبران بومیاین قطعات  به طرح مسئله  های آغازین اسلامگرای  انتخاب شدهبا نظر  کاظم    یبا ترجمهگفته  اند. کتاب پیشی حلول ]درونماندگاری[ 

های کتاب که به  رو برخی پاره و از این سازددشوار می  پیگیرعلقمندانِ  بیشترِ را برای  اشقیمت بالای آن یحتمل تهیه و مطالعهتیراژ کم و  اما  (،۱۴۰۲) شده استمنتشر فیروزمند 
م یکنجوانی پیشکش می   آن اسپینوزادوستانِ به  ی کوچک را  این ترجمه  های پانویس از مترجمان است.توضیح  .انداند در این چند برگ آمده ی درونماندگاری یا حلول پرداختهمسئله
 منبع ما این کتاب است: اند.های مترجمان با )م.ف.( شخص شدهپانویس  دارند.به مهر ی چشمی گوشه ایران نیز تاریخِ زمین  یهناکاوچینههای ری زمونگآها و آواربرداریکه به 

Patricia Crone, The Nativist Prophets of Early Islamic Iran: Rural Revolt and Local Zoroastrianism (2012) 
 
 (. 186«، ویزیگرد دینیگباورش غافلگیر شدند )شفیلد، »زاییِ دوگانهشد، برخی از زردشتیان آشکارا از کیهان ی نوزدهم منتشر وقتی بندهشن برای اولین بار در سده2

3 Pagan; در اینجا شریکقراردادنِ  ایزدان با همدیگر در قالب هم پیوندی یا پیوستار یا »انجمن ایزدان« به تفکیک از برتری یک تکخدا و نفی ایزدان در ادیان توحیدی بعدی 
4 transcendent  

5 immanent 
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ها  آن  ، اماشدنددرگیر نبرد  جا ن هما  ، ورویارونور و تاریکی در میانه با هم به باورِ ایشان، .  ه استکه از فروترین ژرفاها تا تاریکی توی اتاق سربرافراشت 
خدا   نزد مسلمانان، آمدند.واقعیاتی اساساا متفاوت به شمار می مسلمانان برایبرخلفِ زرتشتیان، خدا و خلقت   هایی اساساا متفاوت بودند.واقعیت

نمادی از ساحت    فقط  ور در اتاق در بهترین حالت؛ در نتیجه، آتشِ شعله 1نبود حاضر    جهان از هیچ آفرید، و خود او در  نه از خویش، که  را    جهان 
هستیِ خارج از کیهان    در یک را  خدایی سراسر الوهیت  تک   3شدن است. خدایی در حال دنیوی ، تک 2ای از آن. به نظر پیتر برگرهی بود، نه نمونهالا

خدایی با زدودنِ امر فراطبیعی از چیزهای دور و بر ما و با زدودنِ تمام  تک  سازد؛ تهی می هر چیز دیگر از را  آن الوهیت کند و به این وسیله متمرکز می
زدایی روزمره، جهان را طلسم ـانگیزد، و در عوض با سپردن امور فراطبیعیِ چیزهای پیرامون ما به یک قدرت فرا آن هراسی که امر فراطبیعی برمی 

به می با فرمان پاد ی  منزله کند. این قدرت  او را  یا قانون طبیعی که  هایش میشاهی درک شده است که    [هامشرکها ]پاگان شناسیم. نظم کیهانی 
که    وقتیدرست    شوند: به نفع یک قانون ایجابی، یعنی دستورهای حاکم، کنار گذاشته می انگارند  ی والاترین تجلیِ امر راست و درست می منزله به 

  دستورهای شاهِ یا    هامانفرکشد. در اصل،  « باشد، از هنجارگذاربودن نیز دست می ایزداناز    که )به قول تالس( »مملو کشد از این طبیعت دست می 
  ؛ ]در چنین ساحتی[ شود چیزی دیگر نمایندگی می  با   ش و نه اقانون یوسیلهبهمشترکِ بین امر الاهی و عوالم بشری هستند: خدا  متعالی تنها سطح

دارند.   استثناهایی وجود  تمکین نهفته است. اما عملا همواره  چیزی مقدس  را    حرم شمارند و  ها حجرالاسود را محترم میوهابی  ا حت پارسایی در 
تواند در هرگونه  کنند که الوهیت می سرسخت انکار می   خدایانِ کنند، تک ند. اما در چارچوب حدودی که از موردی به مورد دیگر فرق می انگار می

کنند و نگرشی خصمانه  پرستی رد میبت ی  منزله ها و اشیای مقدس را به ها اشخاص مقدس، مکان جوهر فیزیکی وجود داشته باشد. به این ترتیب، آن
ها  کنند که در آنادیان اتخاذ می   ، بازیگری و سایر خصایصِ ظاهریِ بادهیقی،  ها، موسها، عروسک غنی شامل تصاویر، عکس  ایمجموعهدر قبال  

نزد برخی صور یهودیت و مسیحیت )از جمله مسیحیت  که  باوری؛ سنخی از دین  دینسرسختانه یعنی پاک   خداییِ امر مقدس مجال نشت دارد. تک 
 4اسلم آشناست.  رد ها براینسریانی(، و افزون 

  این رویارویی. در عوض، مسائل اصلیِ را دربرنگرفت  هایا تمثال  تصاویر  ی اسلم و مسیحیت،، همچون مواجهه گری میان اسلم و زرتشتی   رویاروییِ 
 ی شر.پردازی، و مسئله ، خدای فراسوی مفهوم ی بشر[]تجسد دوباره  بشرتناسخِ ، [الاهیدرونماندگاریِ ] الاهیحلولِ  از این قرار بودند: 

 

 [ حلول ]درونماندگاری

که جهان  سانی، حیوانی، گیاهی و غیرجانداری  گون، انهای فرشتهساحت  میان  یموانعبه صورت    ،بین خدا و جهانِ مخلوق او  مرزِ خدایان  نزد تک 
ها جدا شده بود؛ امر الاهی عبورناپذیری از سایر ساحت  شناختیِ های هستی. هر ساحت با مغاک تکرار و بازتولید شد  ، هاستخلقت متشکل از آن

 
غانهمان حافظ که دمادم از » ؟ای است که هیچ آفریده نگشادست«/ دقیقه آفریده است از هیچ»میان او که خدا  که خوانشِ حافظاین یادآور  1 سخن   «آتشی که نمیرد و » «پیر م 

از   ،اغلب شاعرانه  که به صور مختلفِ   پسازرتشتیپساساسانی »و«    دورانِ   فرهنگیی زمین اندیشهـی تصویررگه  بسنجید با  را همچنینخلق از عدم«  ی »انگاره این    رانده است.
از عدم«  انگاره به  خللِ و/یا   است  ی گریزی »خلق  گیو )  زده  آن » مه در  بابت    «وقراردادنِ  کاملِ از  دینِ   محوشدنِ   و  است  «و دو طرفِ »پیوندِ   محو  میان   « و»ایرانی    انسجام 

  های صورتی  گسترده   ایِ رسانه  تبلیغ  صورتمشخصا بهو  تا امروز استمرار داشته است  خسرو گرگین  کی  بندیصورت   بنا بهکه  ، و برآمدنِ اسکندریسمِ ابراهیمی،  ایرانی  فرماییِ فرمان
اعتنایی آشکار و بیو    زرتشتیـشاهنشاهیرماسیونِ  ف  لولای    کاملِ   انگاری دیدهنا  نفعِ به گشتنِ ادیان ابراهیمی  و پذیره و شورامحوری و دمکراسی آتنی    چون جمهوری  فرمایی فرمان

ی هستی چراست خلق عدم در / بیدل: »غره۱:  چون  اتی گارشو ن  اشعاربرای نمونه در  ؛  (عمل کرده است  «گراییایران»  م های مقو انگاره انگاشتنِ  پست« و  مدار تیسپونهان به »ن
/ ناصر ۵گونه عالمی به وجود آرد از عدم«؛ /فرخی سیستانی: »زین۴/ عنصری: »ز بهر وجود تو آورده از عدم به وجود«؛ ۳/ انوری: »چو خلق عدم علت انتقامت«؛ ۲بغل«؛ 

ست از عدم سوی وجود...«؛ نیز »... و آنچه از عدم به وجود  شدنِ چیزینیز: »کون بیرونخسرو: »خدای این جهان را پدید از عدم«؛ نیز »وجود از عدم همچنین گشت پیدا«؛ 
/ سنایی: »روشنی آمد از عدم به وجود«؛  ۶آمده باشد محدث باشد... این سخن از فیلسوف دعوی باشد که عالم از عدم به وجود نیامده است و این سخن متناقض باشد...«؛  

/ امیر معزی: »چو از عدم به وجود آمدی، عدم کردی  ۹/ مسعود سعدسلمان: »رای تو در وجود همی آرد از عدم«؛  ۸/ منوچهری: »ای خداوندی که تا تو از عدم پیدا شدی«؛  ۷
/ هجویری: »لامحاله  ۱۱/ سوزنی سمرقندی: »ورا خدای جهان گویی از عدم به وجود / به جود و مردمی آورد نزد خلق جهان«؛ ۱۰ به وجود خویش وجود نهایت و حد را«؛   /

 )م.ف.(. را از عدم به وجود آرد...«فاعلی بایستی تا مر آن
2 Peter Berger 
3 Berger, Sacred Canopy, 113ff. 

اند، فیلمی که در آن یک زن از جماعت شدهباوری به تصویر کشیدهدینطور درخشانی در تخاصم با پاک های متعارض بهبرگمان این دست از نظرگاه فانی و الکساندردر فیلم  4
 کند که سعی دارد جهان را از هرچیز جز فرمان الهی عاری سازد.اهل ظاهر با اسقفی ازدواج می
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مسیحیت  توانستند به خدایان یا چیزی دیگر بدل شوند.   حیوانات نیز نمی  و   توانستند فرشته یا حیوان شوند،ها نمی توانست انسانی شود، انسان نمی
ها ها به میمون دهنده بر این قاعده، و استثنائی کوچک نیز در قرآن وجود دارد، که در آن، انسان بر باور به یک استثناءِ واحد و تکان دینی است مبتنی

موازی    یهایبر صدر همدیگر چون جهان   ،مقرر  مقولاتِ این    1نحوی مبهم و بغرنج مقرر شدند.شوند. اما در اصل این مقولات به ها بدل میخوک  و
ی خدا  ها نماینده انسان در این مقولات،  شان، حیوانات.  برداران و فرمان  تحت فرمان های  ، انسان فرشتگانبردارانش،  شدند: خدا و فرمان می   انباشت

که خویش را    3مگر خودبرترپندارانینبودند  خدایان هیچ  تک دارد.    2عالم یبا چیزهای زمینی دارند که خدا با بقیه ای را بر زمین هستند و همان رابطه 
خاص    ،خدا   ی موجودِ محبوبِ منزله به   با خدا اشتراک دارند، بل  در ذات الهیاینکه  بابت    نه  هاانسان   ]نزد ایشان[  . اماانگاشتندمی  نوع بشر  نایب

 ها صرفاا بردگان خدا بودند.انسان ]بر طبق چنین نظرگاهی[ . ندشده بود  انگاشته

نیمی از این جهان را با ساحت نور ابدی و  نوردد،  اساسی بیشتر عمودی بود تا افقی. الوهیت این جهان را درمی   سستِ اما برعکس، نزد زرتشتیان گ  
ی منزله در یونان و هند، بیشتر تمایل داشتند مقولاتِ آفرینش را به   شان همتایانهمچون  زرتشتیان نیز    کند.نیمی دیگر را با دیوها و تاریکی تراز می 

رفتن از آن، الوهیت، نور،  «، نردبانی که طی پایین4ی عظیم هستیگویند »یک زنجیرهطور که نوافلتونیان میمراتب ببیند، یا آن یابیِ یک سلسلهشکل
در   .فروبسته نگه نداشتندرا  گفته پیشزرتشتیان مقولاتِ  همچنین حاضر بودند.وطرز فزاینده رقیق ]ناسره[ و/یا آلوده حی روح، یا ذهن در صوری به 

توانستند  ها می ها ظاهر شوند؛ انسان توانستند در قامت حیوانات و انسان شناسیِ یونانی و هندی، خدایگان میشناسیِ ایرانی، همچون اسطورهاسطوره
، به حیوانات،  یا تناسخ   دوبارهتجسدیابیِ های مختلف، از جمله  د به شیوهتوانستنهمچنین می   خدایگان؛  کنندالوهی زاده شوند، یا چنان شأنی را کسب  

ها سخت است که خود را چنان  توان خاص به شمار آورد؛ در واقع، برای انسان ها را می همچنان انسان   5جان بدل شوند. گیاهان یا حتی چیزهای بی 
ی هستندگان  منزله بهنگریستند که گویی  را چنان می   هاانسانشان در طیفِ الوهیت، نور، و روح ویژه بودند ــ زرتشتیان  جایگاه به سببِ  آنها  نبینند. اما  

ی فرایندهای طبیعی به گردش  وسیلهها بخشی از کیهانی را شکل دادند که در آن همه چیز به و آن  6؛اندی طیف نشأت گرفتهاز بالاترین نقطه الوهی  
ای چشمگیر برای صیانت از  انگاشتند، و دغدغه افتاده بود. زرتشتیان همگی خود را بخشی از جهان طبیعی و نه بخشی از حاکمانِ جهان طبیعی می 

که دیدیم برخی از زرتشتیان این دغدغه را تا تمامی هستندگانِ زنده و  خلوص عناصر چهارگانه و حفظ آسایش حیوانات خیررسان داشتند، و چنان 
کرد،  شان میعنوان بردگان ها را سزاوار استفاده از سایر حیوانات به خدایان، برعکس، برتریِ نوع بشر آنجان بسط دادند. اما نزد تک حتی اشیای بی

و  ، بنا به اسناد و مدارک  8شود.به چالش کشیده می   خدایان تک ی ، حکایتی که در آن داعیهنقل شده  7در یک حکایت اسماعیلی  برای نمونه هچنانک 
زیست با   به  دغدغه بوم نظر  و  مدرن  حیوانات،  گراییِ  حقوق  تک ها  مشرک های  به  دارندنسبت  بهتری  موقعیت  رفتار   خدایان  که  پیداست  )ناگفته 

 شان موضوعی دیگر است.( عملی

 
 .69ها«، میمون[، »ابن قطبیه و Cookی بیشتر درباب اینهمه بنگرید به، کوک ]برای مطالعه 1

2 universe 

3 chauvinists 
4 great chain of being 

هایی که در رنسانس سده هفده و اوایل هجده ی غربی داشت، وِیژه در میان نوافلتونیانِ یونان باستان و فلسفهای از اندیشیدن برای فهم سرشت جهان که تاثیر بسیار بر اندیشهشیوه
 )م.ف.( بندی.دهد: وفور، پیوستار و درجهپذیرفتند. این اصطلح سه خصیصه کلی به عالم نسبت میاز آن اثر 

 .   70ffهمان،  5

فارسی ]  پهلوی   هاینوشتهی برتریِ بشر بر تمام موجودات در  به بعد(. همچنین عباراتی درباره  368ص  ، ص15شده در فصل  وجود در ایران« )خلصه ـنک. کرون، »پیشا  6
 رسد تحت تاثیرهای انجیلی قرار داشته باشند، برای نمونه نک:دارند که به نظر میوجود   [میانه

Dk, IX, 24:19, IX, 29:4 in Molé, Culte, 197  

 )م.ف.( . باشد پادشاه پریان از ستم آدمیان نزددادخواهی حیوانات با عنوان ای از اخوان الصفا، رساله رسد منظور نویسندهبه نظر می  7
 .335، ی سیاسی اسلامیِ قرون وسطیاندیشه»مورد حیوانات«؛ نک. کرون  8
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گذارد، تمایزی که بارها و به دفعات  اش را زیر پا میشوند تمایز بنیادی بین خدا و خلقت  یا ایزدانه توانند الوهیها مینزد مسلمانان این ایده که انسان 
های الوهی دارند، از دیگران یا توان  اندکنند الوهیآنها که ادعا می :  شدشمرده میدر قرآن بر آن تاکید شده است. این ایده برای نظم عمومی هم بد  

ی تجسم  به همین دلیل است که زرتشتیان ایرانی پشتیبان این ایده زنند. احتمالا  میو در نتیجه توزیعِ بهنجارِ قدرت را برهمتوقع فرمانبرداری دارند  
 تر نیز موضوع بحث ماست. الاهی نبودند و خودِ مسلمانا نیز سریعاا اعلم کردند که محمد واپسین پیامبر بوده است. اما چیزی بنیادی

ی موجودات اساساا برابر، که  منزله ها به ی تمام انساناش بودند بینشی بود دربارهی عظیمِ هستی مدافعآنچه مسلمانان در مواجهه با هوادارانِ زنجیره
نی به امر او آنطور که  شدند، و فقط خداوند فرمانروای تمام آنها بود، که یعشان در دیدگان خداوند از هم متمایز میهای اخلقیتنها به خاطر کوشش

منزله دو دنیای موازی برای  ها که خود را مناسب این امرکردن دانستند. فهم دنیاهای الاهی و انسانی بهتوسط انسان اجرا شده، و نه به امر سایر انسان
ها یا مقولاتِ بالا و پایین خود اصلا بندی دستهاند و به  ها برابر بودند زیرا همگی از یک جوهر پدید آمدهاین موضوع وجهی بنیادی داشت. تمام انسان

راند، درست همانطور که نوع بشر بر  شد، که بر نوع بشر حکم میراه ندارند. حتی رییس دولت از این امر مستثنا نبود: خدا توسط خلیفه نمایندگی می
آنها که حضرت آدم، »جانشینان علی یا عباسیان« را در قالبی  ها از یک جوهر پدید آمده بود. برعکس،  حیوانات، اما خلیفه همچون سایر انسان

شناختی، از آن  های هستین ورطهد توانستند با پیمو ها میهای موازیِ الاهی و انسانی را به نردبانی تبدیل کردند که انسانالاهی تصور کردند، ساحت
شان  آورد که نه صرفاا برحسبِ تمکینهایی را به وجود مییافت، و انسانستی جریان میترِ هی پایینبالا یا پایین بروند. اینک الوهیت از خداوند به مقوله

و نوع بشر را    ها پدیدار شد ی انسانبندی یا مقولهشناختی درون دستهاز قانون، بل برحسبِ جوهرشان از بقیه متفاوت بودند. از اینرو، این مانعِ هستی 
اند )برای نمونه، از نور عظمتِ خدا و از  مامیون که باور داشتند امامان از جوهری ویژه سرشته شدهی اساساا نامشابه بخش کرد. ابه دو یا چند طبقه

امامان هرچه بیشتر و زورآورتر از   1لحاظ جوهری متفاوت از سایر ابنای بشر هستند. به این نیز باور داشتند که خودِ امامان به  خاکی ویژه(، معمولاا 
طور فزاینده آلوده و  در سرتاسر خلقت در صوری بهکه الوهیت، نور و/یا خلوص    شدبه این وسوسه نیز بیشتر دامن زده میشدند،  سایر آدمیان جدا می

ها برحسب الوهیت یا خلوصِ جوهرشان، یک نظامِ مبتنی بر طبقه یا کاست است: دیگر بندی انسانو پیامد رتبه  پالوده منتشر و حاضر به فهم درآیند؛ 
کند. ایرانِ  دهد، بل در عوض، هر طبقه یا کاست در درون خودش چنین میطلب شکل میی برابری این کلیتِ بشر نیست که به یک ساحت یگانه

همسری بر درونبندی نوع بشر به سه یا چهار گروه اجتماعیِ مبتنیبر کاست یا طبقه نداشت، اما قطعاا با تقسیم  زرتشتی به طور مطلق یک نظامِ مبتنی
پذیرفت که شاهان از جوهری متفاوت از باقی  های هندی ]نظام طبقاتی هند[ است؛ این نظام قطعاا می وَرنهَرد که این صورت خود یادآورِ  کعمل می 

، لمساند؛ و قطعاا دسته یا مقولهنوع بشر سرشته نزد مسلمانان    2شدند.نشدنی یا نجس محسوب میای شامل اشخاص ناپاک هم داشت ـ که عملا
 3بود )گرچه یقیناا بعداا رفتارشان تغییر کرد(. زنندهطلبیِ زرتشتی عمیقاا اولیه، نابرابری 

 

 4تناسخ

مراتب را تقویت و تحکیم کرد. زیرا وقتی ی تناسخ این سلسلهمانند بود، آموزهمراتبِ طبقهی امر الاهی به ساحت انسانی پدیدآورِ یک سلسلهاگر رخنه
تری منتشر و حاضر باشند که بر مبنای یک جوهرِ مرتبط به اغیار، ارزش اخلقی  های تدریجاا ضعیفالوهیت، نور، یا خلوص در خلفت، در شکل

 
1 Kohlberg, ‘Imam and Community’, 31. 

 عنوان »اشخاص ناپاک یا نجس« میزیستند؛ آنان را به طور جدا در بیرون دیوارهای شهر میسپاری و سوگواری بودند ]نساسالار[ بهی مراسم خاکدار ادارهآنها که عهده  2

هایی در بابِ ملل  گزارش ، در  2شو ـچوهای میلر به  روست اشارهآمد )از اینشناختند، و هم اینان بودند که به وقت ورود به شهر و حضورشان در شهر ناقوس هشدار به صدا درمی
از آن یاد شد. برای مطالعه درباب   259حیوانات مرده سروکار داشتند بنگرید به مسعودی، که پیشتر در فصل سیزدهم این کتاب، ص  (. برای مطالعه درباره آنانی که با  15،  غربی

 ها بنگرید به:  سایر وضعیت 

Marlow, Hierarchy and Egalitarianism, 69f. 

3 Cf. Marlow, Hierarchy and Egalitarianism, esp. ch. 3; Crone, Medieval Islamic Political Thought, 334f. 
4 Reincarnation; بازـتجسدیابی؛ تن یافتگی یا جسمیتیابیِ دوباره 
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کند: ]بنا بر  ی تناسخ نیز ارزش اخلقی و عوامل خارجی چون قدرت، سلمتی، و ثروت را تلفیق میها منصوب کنند، آنگاه آموزهمتفاوتی را به انسان
شان میسر شده بود؛ آنها به این خاطر فقیر، مریض، و دستخوش های پیشینلطفِ امتیازِ اخلقیِ زندگیدقیقاا به  ندآموزه تناسخ[ هرآنچه آدمیان بود 

از شمی بدبیاری   بهتر  تناسخ  بودند.  سزاوارش  که  میتک   هرگونه  دند  شر  توجیه  به  ب خدایی  را  کار  این  اما  و  پرداخت،  قربانی  شخصِ  سرزنش  ا 
 داد. دن به وضع موجود انجام میبخشی قداست

مان است. مسلمانان تنها یک شانس  های ی تناسخ اِشکال دیگری هم داشت، و آن برداشتن تأکید از اهمیتِ بسیارِ زندگیاز منظر مسلمانان، آموزه
مسلمانان  برای تضمینِ سعادت ابدی یا ملعنت ابدی داشتند: آزمون یا محک آنان کوتاه و مخاطرات بس بسیار بودند. باورمندان به تناسخ اما برخلف  

تر درباب حیات بشری اتخاذ کنند. به همین دلیل است تفاوتتوانستند نگرشی بیتوانستند دوباره و دیگربار زندگی را امتحان کنند، و در نتیجه میمی
بود، اما گرفتنِ یک جان    کند. در اصل، از دید او کشتن هر جاندار خطاتوانست استدلال بیاورد که با کشتن گنهکاران به ایشان لطف میکه مزدک می

ها کمک شود تا حیاتی  ، و در نتیجه بهترین روش در قبال آنها این بود که به آننداشت  برخوردار بودند  های بسیار چندان اهمیتی نزد کسانی که از جان
 ]...[ عنوان دشمنان مزدک کسب کنند.  شان به بهتر از حیات

 

   پردازیایزدی فراسوی مفهوم 

گفت.  اش چیزی درباره بتوان ی بشری است؛ اگر او خود را بر بشر هویدا نساخته بود ممکن نبود کنند که خدا تماما ورای فاهمه انکار نمی  مسلمانان
تواند او را بشناسد. آنان که این  گمان میوصف نمود، و بر همین اساس آدمی بی   قرآن لیک او خویش بر انسان عیان نمود، او خود را به زبان بشر در  

او   در نظر آوردن، که یعنی تشبیهو  تجسیم کامل برعکسِ ی صفات از خدا،  زدودنِ همه  که یعنی ند،اگشته دچار  تعطیلاند به گناهِ  مسئله را انکار کرده
پردازی ناممکن  با یک هستیِ ورای مفهوم   ،کردنداشتن یا تمکینبر دوستای مبتنیرابطه   ایجادِ جاکه  از آن   های فیزیکی و روانشناختی انسان.ویژگی  با

شدند به جای ماهیتِ ناشناختیِ متهم می   تعطیلشد. بیشترِ کسانی که به گناه  خدایی انگاشته میاغلب چیزی نزدیک به آتئیسم یا بی  تعطیلپس  است،  
رسد حقیقتی  نبودند، لیک در این گیرودار به نظر میخدا[  ]بی گرفتند، و در نتیجه آشکارا آتئیست  یا میانجی را فرض میهای بینابینی  خدا، الوهیت

کردند. خدایی فراسوی های میانجی را به نفع یک کیهان علمی رد میدر مورد اتهامِ مربوطِ به دهریون و دیگران وجود داشته است چراکه اینان الوهیت
شود؛ که یعنی کیهانی که غیرشخصی درک شده باشد و بنا بر قوانین غیراخلقی خاص خود پیش  خوبی با کیهان علمی همراه میپردازی به مفهوم 

آسایش   موضوع غیرقابل پذیرش بود. نزد اینان جهان به دلیلی اخلقی و به خاطرخدایان این  خواهد. نزد تک برود و نه بر طبق آنچه یک ایزد می 
یا را آفرید تا  . خدا  سعادت جاودانیشان در راستای نیل به  هایپردازی کوچک و موقتی برای کوششیک صحنه   آدمیان خلق شده بود، همچون در

یانوردی کنند، او   پیکرهای آسمانی را خلق کرد تا ایشان بتوانند گویای زمان باشند، و به همین ترتیب؛ همه سام سماوی یا  اجایشان بتوانند بر آن در
داد پیامی رمزآلود بهر ایشان بود، اخطاری به ایشان، تنبیهی برای ایشان، و گاه  چیز با وجه خیرشان در ذهن ایشان نقش بسته بودند، و هر چه رخ می 

این امتیاز را داشت که کیهان را به  شود، اما آن نگرش، ی امروزی از اینهمه معصومیت یا آنهمه غرور سخت در شگفت می شان. خواننده پاداشی برای 
کرد: تمام رویدادهای طبیعی ـ یا  بودن کنند، و بر اهمیت اخلقیِ کردارهای بشری نیز تأکید میدر خانه   ها در آن احساسِ جایی تبدیل کند که انسان 

 هایی بر اجرای ایشان بودند.  تعارف ـ تنها تحشیه کم تمام رویدادهای نامدست

، لیک  خلق شده بود   ها، بل در عوض برای پیکار با شرجهانِ زرتشتیان ایرانی اساسا متفاوت از این نبود. گرچه جهان نزد زرتشتیان نه به خاطر انسان 
گرفت؛ های حاضر در دنیای مادی را دربرمیجاکه این برهه انسان ای در واقع بسیار کوتاه تا آن ای نسبتا کوتاه داشت، دورهیقینا هدفی اخلقی، و دوره

که  برداشتنِ هدف اخلقی بودند: خاصه با باور به این که پیشتر گفتیم، مستعدِ از میان و در آن پایانی خوش تضمین شده بود. لیک سایر زرتشتیان، چنان 
  یابد، این دنیا برای زمانی بسیار طولانی ادامه که مقدر است که این دنیا یکی از بسیار دنیاهاست، یا این یا باور به این  دنیا بر حسب تصادف خلق شده،

   حتا ظاهرا برخی از ایشان منکرِ این بودند که رستگاری یا رهایی ممکن است.  ی در راه، یا سراسر بدون آغاز و انجام. شمار چرخهدنیایی با بی 
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 تصوف

و همینهایده زود سربرآوردند،  خیلی  نیز  در تصوف  ایرانی  ایده ای  آن  امیدبخشجاست  را میمنزلگاهترین  ها  ایدهشان  این  با  ما  میانِ یابند.  در    ها 
ی سوم )نهم میلدی( ی سده ها در میانهاین ایده   یهمه مان بر تناسخ به آن اشاره شد.  شویم که پیشتر در شرحاصطلح صوفیان معتزله مواجه میبه

تواند در مورد  ای مسیحی و نه زرتشتی داشت، و این موضوع می زمینه در واقع پس   بود که  1( بط)یا ها   ط خاب  ناحمد ب  از   شان ترینشکوفا شدند. پرآوازه 
شان را در محیطی  های مشخص است که اینان آموزه، اما  2ابن مانوش )یا بانوش(، و فضل الحدثی]احمد بن ایوب[ هایش نیز صادق باشد، همپالکی

و  ایرانی عرضه کردند. ابن خابط  با خط   هم  هم  اوریگن  هاییمشیابن مانوش همراستا  از  نهایتا  پیشاـ  3که  به  داشتند  گرفته شده  باور  از  وجود  اما 
( هستند: نزد اینان چنین چیزی در مورد حیوانات، ناطقهی  شان جدا شدند، با این داعیه که تمامی چیزها برخوردار از خرد )قوه های مسیحیریشه 

هایی را شکل  ابن خابط، حیوانات نیز درست چون آدمیان ملت   یگفته. به  کرد ها، و حتا آسمان و زمین صدق میها، و کوهستانپرندگان، سنگ 
ها،  ها، فیلظاهرا در نگاه او حیوانات اجتماعی چون مورچگان، شپش  هر دسته از حیوانات نیز پیامبرانی از سنخ خود دارند.  از دید او  اند، وداده

ها هم وجود دارند.  ها، خوکان، و کبوتران از حیث دانش و هوش و فراست جایگاه برتری دارند، لیک به باور او، فرایندهای ذهنی در سنگ میمون
جان هر دو دارای ذهن یا شعورند، و ناگفته نامد و این جماعت جملگی باور دارند که چیزهای جاندار و بی جاحظ این صوفیان را »صوفیان نادان« می

ها ها، و قورباغه شاهینـهاگنجشک  ها،از جمله خفاش  ـ های جانوریبرخی گونه و در نگاه اشان( به تناسخ نیز باور دارند. پیداست که )یحتمل همه 
ها، ماران، که دیگر جانوران، چون عقرب های پیشین، در حالیشان در زندگیهایاند، احتمالا به خاطر شایستگیمطیع و دارای اجر شمرده شده  ـ

گفتن نیز نوعی مجازات ها از سخنناتوانی سنگ  نزد او، اند.شان مورد نکوهش و تنبیهشان، به خاطر نافرمانی ها، سگان، و مانندهای ها، غرابزغن
کم ابن خابط چنین  گرچه این صوفیان تنها به یک تجسد یا تجسمِ الوهی، یعنی تجسم عیسا مسیح، باور داشتند، یا دست   4شده است. محسوب می 

 بوده است. 

به هیچ وجه کاری با مفهوم تجسم الاهی نداشتند. آنان نه از طریق فروشدنِ الوهیتی که در ایشان واقع گردد یا منزل گزیند بل از  صوفیان معمولا  
بردنِ  نداشت. آنان در تلش برای از بین  حلولشدند، و این فرایند معمولا ربطی به  گری( به یگانگی با امر الاهی نایل می ویرانـطریق کف نفس )خود 

ی ایشان، پیش از خلفت، جان  شان در صدد بازیابیِ یگانگیِ آغازین یا اصلی با خدا و جان یا نفس بودند که در وجود ازلی گم شده: به گفتههاینفس
داده و نالان، چون  ت  دسهمچون کبوتری یار از  برد و گرفتار بازگشت بود،  زیست و حرکت داشت، لیک اینک جان در تبعید به سر می در خدا می 

. اگر به زبانی کمتر شاعرانه بگوییم، 5رودمی   به هوا و    شود می   بخار  شود وشود، چون برفی که آب میشاهینی که به سوت شکارچی فراخوانده می 
کامیاب چیزهای    . شاید صوفیانِ 6شدن با هستی لایتناهیبرداشتنِ دوگانگیِ سوژه و ابژه بود، فراروی از قیدِ خودیتِ ناواقعی و یکی هدف او از میان 

بگوینعجیب خود   دوغریبی  چون  می ـکه  نظر  به  آیا  خداانگاری  که  پرسید  بایزید  از  کسی  وقتی  خدا    جاست،این او  رسد:  جز  »آیا  داد  پاسخ  او 
ی این صوفیان نه خداانگاشتنِ انسان، بل  . گرچه ایده 7اند که ابوسعید ابوالخیر ادعا کرده است که »تنها خدا در این خرقه است« جاست؟« و گفته این 

ی القای ذات الاهی یا آمیختگی مسئله در این موارد  انگارد،  انسان وجودی جدا از خویش را گم کرده است. همانطور که نیکلسن می  در عوض، این بود 
  8به ذات الاهی در کار نبود.

 
1 Ahmad b. Khābit (or Hā’it) 
2 Ibn Mānūsh (or Bānūsh etc.), and Fadl al-Hadathī 
3 Origen 
4 Van Ess, TG, III, 430–45; Crone, ‘Jāhiz on ashāb al-jahālāt’; Crone, ‘Pre-existence in Iran’. 
5 Nicholson, Mystics of Islam, 116. 

یبایی نوشته شده و مملو از نمونهی طبایع صوفیانه است که بهها دربارهترین شرح این یکی از جذاب  ها نیز  ی نیکلسن از آناند و ترجمه های شعری است که به خوبی گزینش شدهز
 درجه یک است. 

6 Nicholson, Mystics of Islam, 83, 85f. 
7 Nicholson, Mystics of Islam, 159; Radtke, ‘How can Man Reach the Mystical Union?’, 165n. 
8 Nicholson, Mystics of Islam, 157. 
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دورودرازی بود که بر اساسش آدم و عیسا تجسدهای الاهی در نظر  که پیروِ سنت رسد. حلج، حال، گاهی مدلِ تجسدگرای کهن به سطح می با این
کنده از روح الاهی میگرفته می آب    هکه باده ب روح من آمیخته است چنان   ه»روح تو ب   گفت کهو با خدای خود چنین می  دیدشدند، نیز خویش را آ
ایم ما در  ورزم، و اویی که مرا عشق است من است: دو روحو عشق می ه اام که ب دانست. »هماناش با او می و این را شرحی برای یگانگی  خالص«

اش به شکل کسی عیان کرد که خورده ستاید که او خود را در خلقت ی حلج به شعری است که در آن او خدا را به این خاطر می آوازه 1پیکر واحد.«
ی البغدادی، حلج موعظه کرده بود که هر کس که از لذات دنیوی ؛ و به گفته2شان بنگرد تواند او را با چشمان هردوی که خلقتِ او می و نوشیده چنان 

  3اش افزون گردد تا آنجاکه از انسانیت خویش پالوده شود؛ در آن نقطه روح الوهی در وی منزل گزیند چنانکه در عیسا مقیم گشت. دست شوید مرتبت

 .4« آشکارا منظورش همان چیزی نبود که بایزید مراد کرده بود [انالحق] امواقعیت وقتی حلج بانگ زد »من 

با تأکید متفاوتی به کار رفته است.    حلولهرچند فهم حلج استثنائی بود و به همین خاطر اصطلح    پیوند با صوفیسم   حلول که قبل  در حالی در 
( یاد کرده است،  نساخشد. الاشعری از پارسایان صوفی )نشانگر تجسمِ الوهیت در بشر بود، اینک اما عمدتا به معنا حضور خدا در همه چیز تعبیر می

از جمله در (  اشخاص های جانداران ) ها خدا در بدن دهد که از دید آن و توضیح می  اند،باور داشته  حلولاند، و به  که احتمالا در عراق امروزی بوده
یبا بینند میوقتی آن   گزیند، و اینکهمنزل می ها و حیوانات وحشی،  انسان   5است.   منزل کردهگویند که شاید خدا در او ]حیوان یا انسان[  ها چیزی ز

ی، ]یا حال[ در کل گیت   7ممکن است که درونماندگار ؛ به باور اینان برای پروردگار  کند، قاعدتاا در ایران، یاد می6حلولبیرونی از باورمندان به  ابوریحان  
نیز اجسام بی  باورمندان چنین وضعیتی را »باشد  جاندر حیوانات، درختان، و  از  این دسته   : ( این    .8نامندمی  (لیّک  الظهور  الپیداییِ جهانشمول« 

کلی متعالی است،  ها منزل گزیند معنایی ندارند. در عوض، خدا، گرچه بهکرده تا در این چیزها یا هستنده   9نزولای که  ی هستی الوهیقطعات درباره 

 
1 Nicholson, Mystics of Islam, 150f., cf. 154. 

 ام.کرده ترش امروزیی نیکلسن اندکی دست برده و ترجمه در
2 Andrae, Person Muhammeds, 296, citing ‘Arıˉb,Sila, 104.  

 دهد.پیوند می  سس آنتروپ  تئی  این برداشت را به اصطلحِ هلنی )در اینجا منظور باستانِ متأخر(  آندرا

 
3 Baghdaˉdıˉ, Farq, 248. 

ی  همهبه    کافی  دسترسیبرگشته  بختشدند لیک مترجمان  ها از متن اصلی آورده میتر آن بود که اصل عبارتشایسته  موارد  دیگرچندی از  های حلج و بایزید و  در برگردان گزاره  4
لیک   گرداندبرگردانِ متن انگلیسی به فارسی ما را از اصلِ فارسیِ به انگلیسی رفته دور می یا  گرچه بازگشتِ   از دیگرسو،  ؛اندداشتهن  جستجو  و مجال   مورد ارجاع نویسندهآثار اصلیِ 

؛  نمایاند مییم  باش  کردهرا بیش از زمانی که از اصل متن فارسی استفاده    زبانی غیرفارسیخواننده  ی زبانیِ ، خوانش و مواجههتاحدی طرز برداشتبابت وجه مفهومیِ مورد نظر  
،  ی حلج و بایزید و دیگران آورده شود و هم اصل متن فارسیشدهی فارسیِ متن انگلیسیاین وضعیت نهایتا مترجمان را به این نظرگاه رسانده که شاید مطلوب آن باشد هم ترجمه

 ( م.ف.) .ندخطای بزرگی نکرده باش  ،جان کلم و طرح مسئله ،هاترم در برگردان  امیدوارند مترجمانبه هر روی، . تر شودها و تنشِ خوانشیک حفظ و مرئیها و تفاوتتا اختلف
5 Ash’arıˉ, 13f. Cf. Maqdisıˉ, V, 148, 

 گزیند.  منزل می یا نورسته ریشپسران بی عارضِ ، او ]پروردگار[ میان حلولآید که در باورِ صوفی به آنجاکه کاشف به عمل می

6 hulūl 
7 immanent 
8 Bıˉruˉnıˉ, Hind, 29/44 = I, 57f. 

ن از  9 ه این قطعه از پژوهش  رسد. برای نمونه ببه نظر می  هااین تر از  کهن   ش ی این نگرپردازی و پیشینهی این صحنهزمینهاستفاده کرده لیک پس  descend  معادل انگلیسیِ   کر 
ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیههانری کربن در   کیهانی طرح   نمایشِ ـپردازیالاهیاتی را در قالب یک فاجعهشناختیهستی  جمعیِ   یک پنطاسیایتوجه کنید که    زمان 

آمیزش، اهورامزدا، فره ی هزارهافکند: »در طلیهمی آفریده النوعها، فروَهرها، رب وشیهای )فره ورتیهای دوران  به  نورانی که نسبت  های زمینی نقش  های آسمانی، موجودات 
های  است: یا باید در عالم مینوی مصون از آسیب فرشته نگهبان را دارند( انسان را در معرض یک انتخاب آزادانه قرار داد، انتخابی که منشاءِ تقدیر آنها )یعنی زمانِ آنها، آیون آنها( 

ها به پیشنهاد هبوط به زمین با هدف پیکار ورتیشدند. فرهکردند و در آنها متجسد میماندند و یا برای پیکار با اهریمن در عالم زمینی، به اجسام مادی هبوط میاهریمن باقی می
زمان  ی بیشتر بنگرید به هانری کربن،  های تجسدیافته با نفس یکی شدند.« برای مطالعهورتیسازی واقع شد. در نهایت، فره ترتیب نوعی مضاعفبا اهریمن "آری" گفتند. بدین 

انشااللّه رحمتی، نشر سوفیا،  ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه تر.  ن )ی مورد استفاده واژه .  325،  1394،  فرازونشیبِ تصویر( طی سدهdescendی کر  ی  اندیشهـها 
به »فرود« و در    (الاسرارکشفدر برخی از جمله میبدی )شده: برای مثال  تعبیر  و  بازاندیشی  های مختلف اما نزدیک  تاریخ به صور مختلف و با معادلخصوصا عرفانیِ این زمین 

عین چون  )برخی  »نزول«لوایحالقضات  به  آن(  حلول  مذهب  کردند...  دعوی  عیسا  بر  ترسایان  برخی  چنانک   ...« آید«  ؛  فرود  ائمه  اشخاص  به  عل  و  عز  باری  که  ست 
»آشنایی عاشق با معشوق محال است... نه او را حلول و نزول از عالم عزت جایز نه این را صود و ترقی از حضیض  الثانیه(؛  ؛ النوبه۴۹-۱۵۸بخش    ،ی بقرهـ سوره۲الاسرار؛  کشف)

القضات را بسنجید با بیان خواجه نصیر طوسی؛ »... ملقات معنوی یا میان حال و محل تواند بود یا میان دو حال در یک محل  نگرش عین  (.۱۱۵، بخش  لوایححدوث ممکن« )
ست پس ملقات آنچه بقا در او بود به فعل و آنچه فنا در او بود به قوت در وجه حلول  و ملقات دو حال در یک محل اتفاقی بود نه ضروری و در صورت مذکور ملقات ضروری
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یبا.   بار( در  ای رنج و )در رگه   در بینشِ خرمی  لیک در دنیای فیزیکی حضور دارد، گاه کامل نهان و گاه کمابیش پیدا ـ از جمله در مورد هستندگان ز
کنده است  گیرد کهخدا جای نور یا روحی را می  بینش مانوی، شدنِ مشابهی میان  در اینجا یعنی درونماندگاری. ترکیب  حلول، و اصطلح  جهان را آ

   . 3و/یا پیروان او 2، در الاهیات جهم بن صفوان 1تعالی و درونماندگاری در فرارودان ]ماورالنهر؛ خراسان بزرگ[ نیز وجود دارد

یبا حاضر است مورد حمایتِ ابوحلمان نیز بود، دمشقی بغدادی از وی یاد کرده است،  ال مردی از تبار پارسی ]ایرانی[، که  این ایده که خدا در مردمان ز
یبایی )یا  و ظاهرا هم سنِ تقویمِ عصرش بوده: و او گوید که از ز بسیار زان پس به این نگرش    4( آدم بود که خداوند ابلیس را فرمود وی را بستاید. ح 

یباییِ نکورویان هر دم آشکارا  در  »چنانکه شاعر ایرانی گوید    5ی مشروعیتِ نظرکردن در پسران زیباروی. خوریم، بیش از همه در پیوند با مسئلهبرمی ز
 میلدی( گفته است،  ۱۷ی یازدهمی )که صوفی سده چنان   6« یار بر من عیان گشت  خ پرده نهان بود ناگاه از ر در پسِ که  ذات خدا را بینم. جمال خدا  

نزد فخرالدین عراقی    7ام.« ام را درنیابند... لیک با همین زیبادوستی به امر نامحدود نایل شدهام ملمت کنند و نیت »مردمان مرا از برای زیبادوستی
ها هست و هر دم روی خویش در هزار آینه نماید، »گاه  ی صورت م.(، که سرمست از زیبایی جان سپرد، خدا در همه۱۲۸۷ه./    ۶۸۶)درگذشته به  

یارم بر وجود های هستی برون تراود: »و در برخی سنخ   باشد در پس هر چیز نهان    خدا به قول شاعری ناشناس،    8آدم.« ی حوا و گاه به هیأت  در جامه 
ربایانی ران، و در دیگر دلب لیک بیش از همه در زیبارویان، در پیام  .9«رخ نموده  انگربسایه فکنده و در سیه و سپید و در ترسا و جهود، و در سگان و گ  

 فروزد. میبرشان  که امر الاهی از خلل

لمیمعمولا ملزمِ تناسخ است، تناسخی عمدتا به صور انسانی و نیز حیوانی.    حلول کوچیدن    بهباور    هم ]ابونصر[ سراج و هم ]عبدالرحمان محمد[ س 
باورمندان به  بیرونی، چنین نگرشی نزد  ابوریحان  لیک بنا به توضیح    10اندی یک خطا محکوم دانستهمنزله را به  روح از بدنی به بدن دیگریا حرکتِ  

شان دشوار است. در  پیوند میانِ درونماندگاریِ الاهی )یا تجسم( و تناسخ آنقدر نزدیک بود که گاه ذکر تفاوت . در واقع، 11»ظهور کلی« طبیعی است 

 
آن موجود بود که بقا در او به فعل    یکی در دیگر بود و نشاید که فنای محل در حال به قوت باشد چه بقای حال بعد از فنای محل ممتنع بود پس آنچه فنا در او به قوت بود محل

یا عرض پس فنا جز بر صورت یا عرض جایز نبود و ما درست کردیم  است و از اینجا معلوم شد که هر موجود باقی که فنا بر او صحیح بود در محلی حال بود و حال یا صورت بود 
، مقالت  اخلاق ناصری )ست قائم به ذات خویش نه جسم و نه جسمانی پس فنا بر او روا نبود و به انحلل ترکیب بدن منعدم نشود و...«  که نفس حال نیست در محلی بل جوهری 

 اول در تهذیب اخلق، قسم اول در مبادی، فصل دوم( 

زمین مناقشه  1 نظر در  مورد  دامنه ی  بسیار  برخلف شیوهفرهنگ صوفیانه و عرفانی  است؛  بوده  پرطنین  و  تناسخ و حلول  دار  به  نگاهِ سعدالدین وراوینی  و  مثالین  کاربست  ی 
تازد  به حلولیان می  المحجوبکشفاردشیر؛ و باب چهارم در دیوِ گاوپای و دانای دینی(، هجویری در  ؛ باب دوم در داستان غلم بازرگان؛ و باب سیوم در داستان شاهنامهمرزبان(

اند... و اینجا مر گروهی را غلط بیوفتد که گویند ]...[ این مکان و تجزیت و حلول اقتضا کند، و این کفر محض  اند که به حلول و امتزاج منسوبکه »حلمانیان از مردودان
کرده، او  (؛ »کفرست حلول چند از کفر و فضول / او هست و تو هستلوایح  القضات،القضات، برای نمونه، »توحید حلول نیست نابودنِ توست« )عینباشد«؛ نیز بسنجید با عین

: باب دوم( را در نظر بگیرید: »... پس معنی یگانگی این  ۶۹)ارکان معاملت مسلمانی، رکن دوم: رکن معاملت، بخش  کیمیای سعادت  کی باشد« )عطار(؛ نیز استدلال غزالی در  
اند و گروهی به  اند و این معنی را به حلول عبارت کردهام و باز گوید من خود اویم و گروهی از اینجا غلط کردهبود که چون جز حق تعالی را نبیند گویی همه خود اوست و من نی

ن ضلل  اند و... هر دو غلط است....« و بسنجید با شبستری: »حلول و اتحاد از غیر خیزد... حلول و اتحاد اینجا محال است / که در وحدت دویی عیاتحاد عبارت کرده
الدین رازی که در مرصادالعباد از »آفتِ حلول و اتحاد« گوید )باب سیم، فصل نهم(؛ و جامی: »واندر آن ، قاعده در بطلن حلول و اتحاد(؛ و نجم ۳۱، بخش  گلشن رازاست« )

فتقاد/ در مغاکیِ حلول و اتحاد... نه از حلول و  ها در اِ د این عقلتَ فِ الشباب؛ ترجیعات(؛ و مولوی: »میآینه به چشم شهود / خالی از وهم اتحاد و حلول« )دیوان اشعار؛ فاتحه
 اتحادی مفتتن«.  

2 Jahm b. Safvān;  .خراسانیمردی باشندهی ترمذ و بلخ و سمرقند و عراق، بنیانگذار کیشِ جبریهی خالصه، مایل به داعیان سیاهجامه ، مقتول در مرو 

3 Van Ess, TG, II, 501f.; cf; Crone, ‘Jāhiz on ashāb al-jahālāt’ 
4 Baghdaˉdıˉ, Farq, 245f. 
5 Ritter, Ocean, ch. 26; cf. also El-Rouayheb, Before Homosexuality, 111ff. 
6 Ritter, Ocean, 496. 

یتر آن۱۱۴۲ه./۵۳۶شعر منسوب به احمد جامی )درگذشت:   را بسیار متأخرتر انگاشته است. م.( است، اما ر
7 Ayyuˉb al-qAdawıˉ al-Khalwatıˉ (d. 1660) in El-Rouayheb, Before Homosexuality, 99. 
8 Ritter, Ocean, 498. 
9 Quoted with disapproval by al-Shirbıˉnıˉ in El-Rouayheb, ‘Heresy and Sufism’, 377. 
10 Radtke, ‘How can Man Reach the Mystical Union?’, 187f. 
11 Bıˉruˉnıˉ, Hind, 29/44 = I, 58 
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بلخی،   مولوی  به  منسوب  پدیدار میدر جامه   یار شعری  متفاوتی  یوسف، موسا، عیسا،  های  ابراهیم،  نوح،  در قامت  پیر و گه جوان،  گاه  شود، گه 
ام ]انالحق[« و نه  این او ]خدا[ بود که گفت »من حقیقت ، و در هیأت شمشیر کرار؛ در واقع، در نگاه شاعرِ این شعر،  در قامت محمد،  وارعرب 

گمان  بی  2نیست ]منسوخ چه باشد؟ نه تناسخ...[«   تناسخدهد که »این  شاعر به ما اطمینان می  .1برخلف این نگرش استنادانان  گمانِ    تنها حلج، و  
گوید. خودِ مولوی است، لیک شاید شاعر درست میشبیه  به تناسخ در معنای قدیمِ تجسدیابیِ پیاپیِ امر الاهی    ارائه شده،  شعر  ی که در اینتوصیف

ست اگر جامه دگر شد / آن  وار برآمد /  آن یار همان آن ترک که آن سال به یغماش بدیدی / آن است که امسال عرب کند »شعری دارد که تصریح می 
ها مرد... گر شمس فروشد به غروب او نه  برده که آن مشعله ست اگر شیشه بدل شد...ای قومِ گمان جامه به در کرد و دگربار برآمد / آن باده همان 

گوید: این شمس است که به غروب فروشده و  اش شمس تبریزی سخن می مولوی در این شعر از دوست   3« فنا شد/ از برج دگر آن مه انوار برآمد.
یافتن ارائه شده،  در شعر به معنای بازتجسم که    اشاره دارد  تناسخی مسئله  به بندی شاعر دیگر بار در هیأت ماه نورانی سربرآورده. در اینجا نیز فرمول 

دارد. مولوی در سر  که  نیست  این همان چیزی  که مینکته  4اما  اقسام مردمانی  تمام  آخر،  که دست  این است  مولوی  تنها جلوهی  امر  بینیم  از  ای 
تن و  به تفکیک از دیگر آدمیان، شمس نام دارد. حافظ گفته است، »   شو، نه شخص خاصی که اند. این امر الاهی است که مدام از نو ظاهر می الاهی

  سطح الاهی و انسانی به یک    تناسخِ م کهنِ  ی ها. مف5«زودگذر پدیدار شود   وار وسایه   هایصورتگیرد تا در  خون صرفا ابزاری است که او به کار می
تی بالاتر  یااند  بالاتر جابجا شده   .نداهتغییر پرده داد  به ن 

رگه به  در  )درگذشته  جیلی  عبدالکریم  متفاوت،  اندکی  /    ۸۲۰-۸۱۱ای  می   ۱۴۱۷-۱۴۰۸ه.  گِ   قطبگوید  م.(  بر  وجودی  سپهرهای  در   او  رد که 
او  شود، و هر بار نامی در خورِ »لباس«اش دارد، و اینکه خود جیلی، عمل او را در قامتِ شیخِ خویش دیده است.  پدیدار می   زمانهاند در هر  چرخش

ن از بدنی به  ادر واقع هیچ ردونشانی از حرکت روح یا ج    6« ی تناسخ داشته باشد، حاشا!وبویی از آموزهگمان مبر که کلم من رنگ» آورد  بانگ برمی 
  قطبیابیم، زیرا  ی آشکاری به تناسخ به معنای کهنِ تجسمِ ادواریِ امر الاهی را در کار او می اشاره،  لیک در مقابلبینیم.  پیکری دیگر را در کار او نمی

است، که خدا از    روح ی  الگویی و پیشاوجودیِ محمد( و فرشتهدر کار جیلی همانا »انسان کامل« است، که توأمان حقیقت محمدیه )صورتِ کهن 

بنا به نیکلسن، اساسا خدا در اینجا به معنای روح مقدس  دیگر   8در نظر گرفته شده است.  7یا عقل اول   القدس[]روح  نور خویش خلق نمود، و 
ها در  را توانا به بروز خویش در انسان اند، یا با عقل دنیوی، و آنصوفیان نیز واقعیتِ راستینِ محمد )یا حقیقتِ محمد( را با روحِ مقدس یکی گرفته

اش بر این اساس  آورد، زیرا او از آموزهپیشاموجود در نظر نمی  گزیدن در بشرِ را نزولِ الاهی برای منزل  روحلیک جیلی    9اند.اینجا و اکنون دانسته

این   10را دارد.« انسانترین کامل تواند به هر شکلی درآید که دلخواهش است، و بنا به سنت اسلمی در هر عصر او شکلِ کند که »پیامبر می دفاع می
رفت کامل تسلیم انسانی دیگر شود: »اگر رو مبین تجسم کامل الاهی نبود، آنگاه انتظار می هیچاو به اگر   رسد.به نظر می  قلب ای از تعبیر صورتِ تازه 

 
به    soulsساشائو   به   ارواحرا  تناسخ  به  اینجا  در  بیرونی  است.  بالترددعنوانِ  برگردانده  الارواحِ  می   حلولِ  نشان  , کند،اشاره  منظورش  به  احتمالا  باور  بین  نزدیک  پیوند  دادنِ 

 (.I, 33 = I, 511درونماندگاریِ الاهی و باور به تناسخ است که در کار عبدالکریم شهرستانی نیز بدان اشاره شده است )

 نادان به گمان شد.  ـ گفت اناالحق در صوت الاهی / منصور نبود او که بر آن دار برآمدنی نی که همو بود که می 1
2 Shafıˉqıˉ Kadkanıˉ, Guzıˉda-yi ghazaliyyaˉ t, 573f. (mansuˉ ba, no. 1). 
3 Shafıˉqıˉ Kadkanıˉ, Guzıˉda-yi ghazaliyyaˉ t, no. 115. 

ن در ترتیب ابیاتی که آورده این مصرع کلیدیِ همان غزل مولانا ناظر به مسئله 4 ی تناسخ را از قلم انداخته: »این نیست تناسخ سخن  بر مترجمان مشخص نشد که چرا پاتریشیا کر 
ن به وجوهی از خوانشِ گئو ویدنوحدت محض است«. نیز به گمان مترجمان حمله ی[ ازدواج بابک )رنگ سرخ، گاوکشی و  گرن از وجه آئینی و میترایی ]مهرپرستانه ی کر 

های این دانیگرن در پیوست دوم این کتاب نیز از جهاتی خود جای نقد دارد و خبر از قسمی کم ی پروانه پورشریعتی از کار ویدنگرانهاش به خوانشِ حمایتدیگرها( و البته حمله
 ی مردمان ایران دارد.  ها در زندگی روزمرهفرهنگ و کارکرد آئینی وجوه گوناگون زمینذوق دربارهی خوشنویسنده

5 Ritter, Ocean, 502. 
6 Jıˉlıˉ in Nicholson, Studies, 106. 
7 First Intelligence 
8 Nicholson, Studies, 110, 111n.; cf. also EIr., s.v. ‘Ensaˉ n-e kaˉmel’ (Bowering). 
9 Cf. Andrae, Person Muhammeds, 322ff., 333ff. 
10 Jıˉlıˉ in Nicholson, Studies, 106. 
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نمایی به  شود، آنگاه باید... همان میزان تکریم را که به محمد می پنداری که حقیقت محمد به صورتی بشری نشان داده میاز حیث عرفانی چنین می 
 1او نیز بنمایی.« 

انکار نمی تأسی از رسم خرمیان وجود بهشت و دوزخ را  به  آن را موضوعی بیمتصوفه معمولا  بلکه درعوض  اعتنایی  کردند،  آن  به  ربط دانسته و 
دهد که هردوی این  ، و این توضیح می«اندگویم برای من هیچ گویم بهشت و جهنم وجود ندارند، بلکه مینمی»به قول ابوالحسن خرقانی  نداشتند.  

 3بهشت و جهنم در شما هستند.القضات همدانی گفته است که  عین  2اند و جایی برای این چیزها نزد او وجود ندارد. ها چیزهایی برساخته انگاره
 4دهند.گویند که وهابیون را سرمشق خود قرار میهند هنوز در نکوهش آنانی می صوفیان

قصه  از  مملو  صوفیانه  بودند ادبیات  گیاهخوار  صوفیان  برخی  است.  حیوانات  با  همدردی  به  5های  )درگذشته  اصفهانی  ابومنصور  به  بنا  و   ،
با ادب برخورد می۱۰۲۷ه./۴۱۸ مهرورزیِ »ی نیکلسن  به گفته .  6کردند، از جمله در برابر حیوانات م.( صوفیانی در برابر تمام مخلوقات پروردگار 

کند تا  ها راه را طی میفرسنگ در آن بایزید کند که میاشاره  7ی بایزید بسطامی داستانی درباره، و او به «جهانشمول یکی از ثمرات چندخدایی است
  آتروپاتکان در    ،سهروردی که درست سیزده سال پس از از دین برگشتنِ پارسیان  8شان بازرساند. خانمان کرده به منزلگاه مورچگانی را که او سهوا بی

،  ـ این ایده کردن با کم بازی ـ یا دستی تناسخ ایده داشت، از جمله گیاهخواری، باور به   آن مرتدان]سهروردِ زنجان[ زاده شد، از جهاتی اشتراکاتی با 
شناسد  سهروردی را یکی از هفت سپنتا می   ،ی خود به نوبه   «،اهل حق»  سپنتا. )کیشِ   برین و  ی ایرانیان تا جایگاهیهایی از گذشته و برکشیدن چهره 

بود، از به کارگیریِ خشونت علیه هر گونه موجود زنده   نظامی، شاعر ایرانی، که او نیز اهل دیار آتروپاتکان  9.(اندوانَه نیز معروفهفتَ هفتوان یا که به 
بود. نیز خصیصهرواداری    10بیزار  باورها  برابر دیگر  تا جایی در  بوده است. لیک  باشد،  ی صوفیان  ایرانی در میان  باستانیِ  باورهای  با  که پیوستگی 

داشتند که تحت شرایط شورش به  ها این حق را برای خود محفوظ نمی آن  صوفیان دیگر بار آن باورهای ایرانی را یک پرده بالاتر بردند. از سویی،
  شان از اینکه هیچ مگر خدا وجود ندارد به معنای آن بود که گوناگونیِ دینِ ایجابی آنقدرها که تعالی یافته دشمنان خود ضربه بزنند؛ و از دیگرسو، درک
ویران نشوند کار  زیر خورشید    تمام مساجدِ تا وقتی  » ی ابوسعید ابوالخیر که  مشهور است این گفته .  با رواداری مواجه نشده یا تحمل نشده است

ایمانی یکی نشوند ]تا مدرسه و مناره ویران نشود / رنخواهد آورد تا وقتی که ایمان و بیبمقدس ما به سرانجام نخواهد رسید؛ و مسلمان حقیقی سر
از این    هاییگزاره شعر حافظ شیرازی مملو از    11. «کفر ایمان نشود / یک بنده حقیقتا مسلمان نشود[  این کارِ قلندری به سامان نشود / تا ایمان کفر و

های تعلیمی بود؛ این چیزها همه به دنیای دوگانگی تعلق داشتند که  ومشیها، حدومرزها، و خط خداییِ راستین فراسوی اجتماع دست است. تک 
 صوفی پشت سر نهاده بود.  

 
1 Jıˉlıˉ in Nicholson, Studies, 105. )حرفنویسی را ویرایش و بهتر کردهام( 
2 Nicholson, Mystics of Islam, 87. 
3 Arberry, A Sufi Martyr, 15. 
4 Dalrymple, Nine Lives, 135, 141. 
5 Karamustafa, Sufism, 41, 155, 158. 
6 Karamustafa, Sufism, 92. 

: »بایزید چون... به همدان رسید تخم عصفر خریده بود. اندکی در خرقه بست و به بسطام آورد. چون بازگشاد موری چند در آن میان دید. الاولیاتذکره بنا به شرح عطار در    7
خط شرح عطار از این صوفیان، درک جان  بهی خطی ایشان بود بنهاد«. مطالعهجاکه خانهام. برخاست و ایشان را باز به همدان برد وآنآواره کردهگفت: ایشان را از جای خویش 

آوَرد؟  شده در آن زمانه پدید می یارانه و حکومتی از اصول دینِ رسمیِ غالبای را به تفکیک از خوانش رسمی، دین گذارانهکلم سخن و منش و روشِ آن صوفیان، چه فضای تفاوت 
خدایی دار، گزینش بشری را پهلو به پهلوی پیوستار منسوب به خداوند تکیافته در اثرِ عطار در مقام بدیلی برای اولیای مولی و چهرهی آرایشچهرهرویکرد اولیای مولکلولی و گاه بی

پروژهمی این  کل  اصلن  و  پروژهنشاند  بستر  در  بتوان  شاید  را  او  کتابی  در  ن  کر  شورشی  درباب  چارچوب  اش  در  تفسیری  شورش  نوعی  کرد؛  بازخوانی  ایرانیان  های 
 شده در خلفت. ای ذوبیاران و وجوه صلب و استبداد رژیم نشانهبرداری تازیان از ارکان قدرت و نیز علیه دینشناسی؛ شورش درویشان ایرانی علیه بهرهیزدانهستی

8 Nicholson, Mystics of Islam, 108f. 
9 Hodgson, Venture of Islam, II, 236; Landolt, ‘Suhrawardıˉ between Philosophy, Sufism and Ismailism’; 
Edmonds, ‘Beliefs and Practices’, 92f. 
10 Bürgel, ‘The Idea of Non-Violence’; cf. Crone, Medieval Islamic Political Thought, 329, 

 .نامهاقبالمزدکیِ او در خاطر اجتماع اتوپیاییِ شبهبه
11 Nicholson, Mystics of Islam, 90. 
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 عبادت، چه،  شود مربوط میتا حدی به همین سرفصل  موضوع  و این  اند  متهم شده   1اتیبا قانون اخلقی   نیدستیز  به  اغلب صوفیانم اینکه  سرانجا
شود که است، و این بیش از همه وقتی آشکار میو از آن برگذشته قراردادی نیز بخشی از دنیایی است که صوفی پشت سر گذاشته  آیینی و اخلقیاتِ 
دوشی با  به دقیق از قلندران به دست داده است: »ایشان دراویشِ بسیار فقیر و خانه   یتوصیف  2عمل کرده باشند؛ ون بروینسن   قلندرصوفیان در مقام  

درنده  با حرمت ظاهری  بودند،  به  خوی  فاحشی  یا  شکنیِ  به مسکرات« تکالیف  میل شدید  و  مذهبی  در شرح  .3قیدوبندهای شرعیِ  های  چنانکه 
زدن  اما صوفیان حتا بدون دست   4اش کاهش یابد. که بوی آن توانند از آن ببویند بیلی وجود دارد که همگان می گ  نزد ایشان  های صوفی دیده شده،  گروه

مدرن چنین    5خنیاگر ـیک صوفی  . انگاشتنِ عبادت آیینی، آن هم تنها با بلموضوع بودند  [ ناباوراخلق ]ستیزی  مستعد قانون   ،به کردارهای ممنوعه
این جماعت خنیاگر صوفی همچنین باور  اگر چنین باشد، پس چرا زحمتِ رفتن به صومعه و مسجد؟«  و  گوید؛ »حقیقت در باطن نهفته است.  می

 6ها. سنگجا ساری است، حتا در تخته دارند که امر الاهی همه 

انبوه ماده ایده  تنها یکی از  گرایی، و عرفان مسیحی نیز از جمله  گری، نوافلتونهایی است که منجر به خلق تصوف شدند: غنوصی خام های ایرانی 
در واقع، صوفیی تصوف عناصر سازنده  نمونهاند.  بهترین  از  یکی  انبوهگری  از  دگرگونی مسلمانان  ماده درهم  های  از  با  خام وبرهمی  فرهنگی  های 

یافته و پیچیدگی بسیار و زیبایی شگرف است. لیک عناصر ایرانی در ی فرهنگی والا با ساختمانی نظمهای بسیار گوناگون به یک سازهخاستگاه
ایران، و نکته  این سازه کامل مشهودند، خاصه در خود  ایده محصول نهایی  این است که این  باید بدان اشاره کرد  اینجا  اای که در  ز شکل های  ها 

  ی فارس.اند و نه از ناحیه گری ]در سراسر ایران)شهر([ برآمده ایِ زرتشتیناحیه

 

 حروفیه

ی صفوی، همگی سنی بودند و گذار فرقه (، و شیخ صفی، بنیان معروف شد سلطان سَهاک تر به که سپساسحاق ) شیخ عدی، حاجی بکتاش، شیخ
هایی رفتند و موقعیت  هر چهار تن در مقام غریبه به ناحیه    7کیش بوده است. گری ایشان بنا به معیارهای امروزی کامل راست رسد که صوفیبه نظر می

های گذاران جنبش ی باورهای محلی دگرگون شد. بنیان وسیلهبه آن نواحی بردند به   نفرهر چهار  خود را در آن نواحی تثبیت کردند و نظام باوری که  
گذار بودند. نوآوری  هایشان از همان آغاز بدعت مند کردند، و جنبشهای محلی را نظامهایی بودند که ایده برعکس، خودیکامل    حروفی و نقوطی اما

،  (شناسندعنوان تجسمِ سلطان سهاک به رسمیت می ها او را به که گورانی)  هگذارِ حروفی بنیان   ،(م.۱۳۹۴ه./۷۹۶ی  الله استرآبادی )درگذشتهفضل
نظام  دید:  عرفانِ حروفیِ  تدارک  را  او[  مند خویش  دید  ارزش  ]از  از حروف، پس سرجمع حروف )و  کلمات متشکل  همه چیز حرف خداست و 

خداوند، و هر کس استاد علم حروف شود راه حل همه چیز به دست اوست؛ خاصه بشر کتاب    های خلقتمامِ امکان   معادل است با  شان(عددی 
 خدا   در این نگرش   سازد، خدایی که مشخصا در زیبارویان حضور دارد؛ پسها خویش را متجلی میای که خداوند در آن خداست، شامل حروف زنده 

ای که احتمالا یا خرمی یا اسماعیلی است و آن را به مزدک )به استثنای قطعه    8شد.در درون بشر بود و دانش کامل نوعی خداگونگی محسوب می
ی دانش، خداانگاری حاصل شود،  وسیلهزنیِ حروفی برای خرمیان در کار باشد(. گرچه ممکن بود که به اند، ثابت نشده که هیچ گمانهنسبت داده

گنج نهان( نیز کار کردند، ایزدی که خویش را در یک بزرگسال   ؛ کنزِ مخفیناپذیر ) ی آشنای ایزدی دسترس الله استرآبادی و/یا پیروانش با ایدهفضل
می  در  تجسم  که  حروفی  اثر  یک  ترتیب،  این  به  است.  برخوردار  مستقلی  وجود  از  که  می   ۱۴۰۷ه./  ۸۱۰بخشد  اعلم  شد،  تالیف  که  م.  در  کند 

 
1 antinomianism 
2 van Bruinessen 
3 Van Bruinessen, ‘Haji Bektash’, 66; cf. Karamustafa, God’s Unruly Friends; Shafıˉqıˉ Kadkanıˉ, 
Qalandariyya. 
4 Cf. the reference given in Chapter 18, p. 448. 
5 Baul;  جماعتی نقال و خنیاگر دورهگرد عارفمسلک که باورشان تلفیقی است از عناصر صوفیانه و ویشنویی 
6 Dalrymple, Nine Lives, 237. 
7 Kreyenbroek, Yezidism, 29; van Bruinessen, ‘Haji Bektas’, 67f.; EI2, s.v. ‘Safawids', 766, col. 1. 
8 Cf. Ritter, ‘Anfänge der Hurufisekte', 3ff.; EI. s. v. ‘Hurufiyya; (Bausani), cols. 4f.; Bashir, Fazlallah, ch. 4. 
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، بر نفس باطنی و نورانیِ فضل ]استرآبادی[، سرور کائنات، نزول شونداز خللش حفظ میچیزها  که موجودات »هستیِ م. در تبریز ۱۳۸۷ه./۷۸۹
الله تجلیِ فضل 1به معنایی است که گورانیان نامناسب دانستند.(  ظهور ی )این استفاده از واژه  ظهور کرد در تبریز  ذات حق اند،؛ یا چنانکه گفته «کرد 

نزد ایشان    2ها.خاندان محمد، و افزون بر این   قائمِ که مهدی، مسیحا،  (، چنان مظهرِ کلامِ قدیم ابدی )ـ( بود و تجلیِ حرفِ پیشا مظهرِ اولوهتایزد )
الله به پایان  ی قدیسی، که با فضل ی پیامبری، که با محمد به پایان رسید؛ یکی دورهی حاضر ـ شامل سه دوره است: یکی دورهدنیا ـ یا دقیقتر، چرخه

اثرِ حروفیِ متأخر، شمار حلقه  3الله آغاز گشت. ی سوم با فضلی الوهیت، وقتی خدا در بشر ظهور کرد. دورهرسید؛ و یکی دوره ها  بر طبق یک 
این نگرش، به  4ی بعدی یکسان بود. یافت؛ و هر حلقه مطلقا با حلقه شد و با معاد یا رستخیز پایان می ؛ هر حلقه با ظهور آدم آغاز میاستنامتناهی 

 معاویه نزدیک است. نگریِ پیروان ابنجهان 

 5اند یا خیر. بالفعل باور داشته  نامیدند، اما معلوم نیست که آیا به تناسخِ می   رجعتمانند پیروان عبدالله بن معاویه، حروفیان نیز بازگشت جاودان را  
گاهی در کار است: حروفِ ی معاد، بهشت، و جهنم را انکار کرده برخی از ایشان آموزه ی   برسازنده اند. البته، برخی انکار کردند که اصل پس از مرگ آ

زندگی پس از مرگ در میان بکتاشیان    انکارِ   6بردنی در کار نیست.گونه دیدن، فهمیدن، یا لذت هیچ  قوام(، و بدون  مفرداتشوند )ها از هم جدا می انسان 
پیدا شد؛ ارتدادنگارانه  7نیز  اثر  تبریز در سدهو  یا    ۱۴ه./  ۸ی  ی کوچکی که احتمالا در  یاد کرده  هم. نوشته شد۱۵ه./۹م.  ، و  است  نیز از مرتدان 

ها نهایتا متشکل کنند، آن هم بر این اساس که انسان خدامردمان«( نامیده، کسانی که حیات پس از مرگ را انکار می )»بی ملاحدهسادگی ایشان را به 
لقاز خاک و باد و آب و آتش  شان فاسد شود در اقیانوس عدم نابود  اند، اما وقتی خلقها تندرست آن چهار متعادل باشد آنخوی  واند: تا وقتی که خ 

 ـ]اشیای[  شوند؛ احیای  و نیست می  . این جماعت صراحتا معاد را  دیدموجود هرگز بار دیگر شکل وجود را به خود نخواهد  ـموجود محال است: نا نا
و دَهرباوری، را دوشادوشِ هم در    غلوباوری ]ماتریالیسم[،  الاهی و ماده  دیگر بار درونماندگاریِ   8کردند.نفی و وجود بهشت و دوزخ را انکار می

گاهی پس  [ به بخشی از یک سبک کامل دینیِ اندیشه شکل داد. ماتریالیسمباوری ]این مادهبینیم. های غرب ایران می کوهستان حروفیان که منکر آ
اند پس اینک همه چیز ند که چون ایشان دانا به علم حروفاهبهشت یعنی دانش و جهنم یعنی نادانی، و گفت   ند کهاهاز مرگ بودند، استدلال آورد 

بهشت است مر ایشان را؛ وانگهی، از آنجاکه هیچ تکلیف و قیدوبندی در بهشت نیست، پس وظایف آیینی یا چیزهای ممنوعه برای ایشان متصور 
پس منکران حیات پسامرگ و مومنان به معاد به یک نتیجه رسیدند: ]نزد ایشان[ بهشت آمده   9نیست؛ همه چیز برای ایشان مشروع و قانونی است. 

دیگران برهاند. این جماعت، همچون  یافتنی است روی آورد، و باید همت کند تا باقی افراد را از چنگال  آزاد بود تا به هرآنچه دستعارف  بود، و  
هایی را سرکوب کند اما این  ی تلش خود را کرد تا چنین دیدگاهانگاشتند. گرچه پیشوای فرقه در آن زمان همه پیروان المقنع، خود را وارثان زمین می

    . 10، تبریز، شیروان، گیلن، لرستان، عراق، و خراسان پخش شدند [کنونی ایرانغربی  مرزهای سوی آن ] ها در روم نگره
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